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   نقد و بررسي
  جابري  محمدعابد انديشة در ساختارگرايي و گرايي تاريخ

  *فرامرز ميرزازاده احمدبيگلو

  چكيده
رفت از فضاي فكري مسدود  برون منظور بهكاري  جابري براي يافتن راه  محمدعابد

آورد و با نگرشي تـاريخي و    آن روي» گذشتة«و » سنت«اسلامي به تحليل ـ  عربي
ساختارمند و در چهارچوب عقلانيت انتقادي سه نظـام فكـري بيـاني، عرفـاني، و     

گرايانه و سـاختارگرايانه   شناسي تاريخ روش. برهاني را در ساختار آن تشخيص داد
به فكر وي سمت و سويي داده است كه ضمن ساختارشـكني در تحليـل فضـاي    

اين مقاله پس از در . كند اسلامي، ساختارهايي را نيز بر آن تحميل ميـ  فكري عربي
گرايــي و  كــه تــاريخ ايــم بررســي روش و تفكــر جــابري، بــه ايــن نتيجــه رســيده

منجر شده است كه نگرش وي براي رسيدن بـه  به اين فكر جابري ساختارگرايي ت
گرايي،  گرايي مدرن، تاريخ اي كه از علم مطلوب خود ايدئولوژيك باشد؛ ايدئولوژي

  .گيرد ت ميئو ساختارگرايي نگرش وي نش
گرايي، ساختارگرايي، عقل بياني، عقـل   اسلامي، تاريخـ  فرهنگ عربي :ها كليدواژه

  .اني، ايدئولوژي و اپيستمولوژيعرفاني، عقل بره
  

  مقدمه. 1
دار معاصر جهان عرب  فكران نام از روشن و مراكشاهل ) 2010 - 1936(جابري   محمدعابد

پـروژة فكـري دوگانـة جـابري،     . است كه مطالعات فلسفي خود را در رباط به پايان رساند
خـورده   هـم گـره     فكري به يرشد و نقد عقل عربي، در فرايند يعني پژوهش در فلسفة ابن

در اين . كند مهيا مي 1اسلاميـ  است كه زمينه را براي قرائتي علمي و آگاهانه از ميراث عربي
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اسـلامي  ـ  جابري عقل عربي. وجه بارز شخصيت علمي وي شده است بين نقد عقل عربي
يا بيان؛ نظـام  نظام زبان عربي : داند كه بر سه نظام معرفتي استوار است را نتيجة فرهنگي مي

از نظـر جـابري   . ايراني يا عرفان؛ و نظام عقلاني يوناني يا برهان ـ  گنوسي و هرمسي هندي
ق شروع و تا  143است كه از سال » عصر تدوين«يعني » زمان فرهنگي«اين عقل محصول 

چنـان در چهـارچوب آن    اسلامي هـم  ـ  حدود يك قرن بعد تداوم يافته است و عقل عربي
اسـلامي   ـ  دهد كه براي شناخت وضعيت حال و آيندة تفكر عربي اين نشان مي. انديشد مي

  .آن را شناخت» گذشتة«بايد 
گرايي و ساختارگرايي جابري به انديشة  شناسي تاريخ اين مقاله با بررسي تأثير روشدر 

فرض ما بر ايـن اسـت   . پردازيم ميشده عليه تفكر وي، و پيامدهاي آن  مطرحوي، انتقادات 
شناسـانه   گرايي و ساختارگرايي انديشة جابري باعث شده است تا گسستي معرفت كه تاريخ

تـر از   و عقلانـي   اسلامي موجه شود كه فلسفة مغربـي آن ارجـح   ـ  در روند عقلانيت عربي
تمـدن  «رشد مغربي را الگوي  فلسفة مشرقي تلقي شود و جابري را بر آن دارد تا فلسفة ابن

جـابري در طـرح چنـين ديـدگاهي از     . قلمداد كنـد » مدرنيتة عربي«ه براي رسيدن ب» عربي
پشتوانة اين ساختارشكني و نگاه . برخورد ايدئولوژيكي و ساختارشكنانه مصون نبوده است

اسـلامي   ــ   ايدئولوژيك علم مدرن است كه جـابري از منظـر آن بـه تـاريخ جهـان عربـي      
  .نگريسته است

  
 جابري ةانديشو  ،مباني، روش. 2

  مباني و اصول 1.2
مـيلادي جهـان عـرب     1990و  1980هـاي   برانگيز دهه جابري انديشمند نوپرداز و جنجال

فكري دو دهة  هاي حاكم بر فضاي روشن هاي بارز او عبور از گفتمان يكي از ويژگي. است
گران و نيز طرح و كشـف مفـاهيمي    ميلادي و ترسيم افقي فراروي پژوهش 1970و  1960

موضوع مورد نظر جابري نقد . اسلامي است ـ  ة مطالعات انتقادي ميراث عربيتازه در عرص
هدف وي از طرح پروژة ميراث ). 11: 1379؛ كرمي، 76: 1387محمدي،  علي(ميراث است 

متـون و تـاريخ آن در بافـت    . 1: يعني درآميـزي بـا سـنتي كـه     ،آن است» اتحاد با«يا سنت 
هـا را بـر    اوضاع بنيادين نظر و عمـل آن . 2و اجتماعي اعراب قرار دارد؛  ،اجتماعي، سياسي

توانـد   كه ميد كن  مياي را مشخص  اجزاي گذشته. 3و  ،كند مبناي جهان تاريخي ارزيابي مي
سـت كـه روش جـابري بـراي     ا رو  از اين. براي آيندگان عمل كند» اصول اساسي« منزلة به



 103   فرامرز ميرزازاده احمدبيگلو

  

اي  است؛ گذشته» گذشته«اسلامي ضرورت بازگشت به ـ  كردن انديشه در جهان عربي فعال
چينش مجدد رابطه بين گذشـته، حـال، و آينـده از    . نه براي تقليد، بلكه براي استفاده از آن

خواند امري اساسي  مي» اتحاد با سنت«چه جابري  طريق بازگشت و بازتفسير گذشته، يا آن
البته، اتحاد با سنت بايستي انتقـادي  ). Daifallah, 2012: 90(بخشيدن به حال است  در تعالي

  .وسو يابد باشد و از طريق نگرش عقلانيت انتقادي سمت
شناسانه و  ضرورت دارد قبل از بررسي ديدگاه هر انديشمندي نگاهي به مباني هستي

هاي انديشة متفكر نـوع نگـرش    ترين خاستگاه يكي از مهم. شناسانة وي بيندازيم معرفت
شناختي اصـلي خـود را در كتـاب     هاي هستي جابري ديدگاه. ن استاو به هستي و جها

او در توضيح ديدگاه خود بـه منـابع معتزلـه ارجـاع     . مطرح كرده است العربي العقل بنية
 خداوند و عالم مخلـوقين : شود ها هستي به دو بخش تقسيم مي دهد كه بر اساس آن مي

 تي كه معتزله براي خداوند بيان كـرده به اعتقاد جابري، اگر به صفا). 177: 1996جابري، (
مراجعه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه با چنين نگاهي به هستي هر گونه رابطه است 

كند كه  او در ادامه تأكيد مي. ميان خدا و مخلوقين به جز وحي از ميان برداشته خواهد شد
جايي كـه اعـراض پيوسـته در     شود و از آن عالم خلق جملگي شامل جواهر و اعراض مي

او در ادامـه اذعـان   . بـودن آن اسـت   حادثنشانة ، همين ويژگي اند حال تغيير و دگرگوني
شدن امور حادث  رو، عارض  گاه خالي از اعراض نيستند؛ از اين كند كه جواهر نيز هيچ مي

بودن عالم وجـود   او سپس براساس حادث. بودن جواهر خواهد بود حادثنشانة بر جواهر 
  ).70: 1390عبدي، (كند  خداوند را اثبات مي

شناختي خود  توان چنين استنباط كرد كه وي در نگاه هستي مجموع مباحث جابري مياز 
تـوان   با توجه به محيط و اوضاع زمانة جـابري مـي  . از انديشة معتزله بسيار تأثير گرفته است

معتزله . بر معتزله از عقلانيت مدرن نيز اثر پذيرفته است علاوهشناسي وي  ادعا كرد كه معرفت
آنـان بـر ايـن    . كننـد  اساسي روش خويش در بررسي انديشة اسلامي تلقـي مـي  عقل را پاية 

قاضي عبدالجبار در ايـن  . يابد وسيلة عقل تحقق مي بهاعتقادند كه فهم درست كتاب و سنت 
ديگـر   وسيلة آن حسن و قـبح از هـم   بهنخستين دليل دلالت عقل است؛ چون «: گويد باره مي
  ).8: 1385محسن، ( »شود و اجماع با آن شناخته مي ،يابد و حجيت كتاب، سنت تمايز مي

اما با اثرپذيري از ديدگاه علـم   ،داند جابري تحت تأثير معتزله عقل را مقدم بر وحي مي
. گيـرد  نظر مي  هاي متفاوت از هم در  خصوص فلسفة كانت، عقل و وحي را حوزه مدرن، به

 ؛و مقتضيات زمانه و فرهنـگ اسـت  به باور او عقل نظامي است معرفتي كه متأثر از شرايط 
عبارت ديگر، در نظر او عقل شبكه يا نظامي از اصول كسـب معرفـت و يـا بازتوليـد آن      به
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هاي گوناگون  گيرد و به همين اعتبار از عقل است كه در چهارچوب فرهنگي معين شكل مي
اه جـابري  رو، بايد گفت مفهوم عقل در نگ  از اين). 32 - 31: 1389جابري، (گويد  سخن مي

  .با مفهوم عقل در حكمت و كلام اسلامي تفاوت بنيادين دارد
كنـد، بلكـه سـاختاري ارائـه      جابري از واژة عقل قوة تعقل و محتواي آن را قصد نمـي 

با توجه به اين نگرش، عقل . كه هويت و فرهنگ يك ملت در آن شكل گرفته استد ده مي
رود كـه همـواره    شـمار مـي   هاي ذهنـي بـه   فعاليتاي از مفاهيم و  اسلامي مجموعهـ  عربي
بخشـد و ايـن انسـان نيـز درون      اسلامي را در گذر زمان شكل مي ـ  بيني انسان عربي جهان

  ).17 - 15: 2002جابري، (اسلامي رشد كرده و تكامل يافته است  ـ  فرهنگ عربي
  
  روش 2.2

كند كـه داراي وجـه    يجابري در چهارچوب مباني و اصول فكري خود از روشي استفاده م
كنـد،   هـايي كـه وي بـراي روش خـود بيـان مـي       بنـابراين يكـي از ويژگـي   . تاريخي است

كند كه اصول و قواعد منظم براي معرفت مانند قواعـد   او تصريح مي. بودن آن است تاريخي
رفت نكند  رفت علم و معرفت پيش گام با پيش وسيله اگر هم. روش چيزي جز وسيله نيست

ترتيب،  كشاند؛ بدين شود كه معرفت را به تحجر مي اي مي موضوع پيش نرود، بندهسان  و هم
يكـي ديگـر از   ). 72: 1390عبـدي،  (رود  شود و روح اجتهـاد از ميـان مـي    تقليد فراگير مي

خواهد سنت  بودن ديدگاه اوست؛ ساختارگرايي كه مي هاي روشي جابري ساختارگرا ويژگي
چـون از نظـر جـابري    ). 58: 1387وصـفي،  (آورد  مدرنيتـه در  را با نقدي دوباره به آشتي با

بنابراين، روش ابزاري در خدمت معرفـت   ؛چه اهميت دارد خود موضوع است نه روش آن
هـاي گونـاگون بهـره بگيـرد تـا       ها و انديشه همين امر باعث شده است وي از روش. است

  :دهداسلام ارائه ـ  قرائت جديدي از فلسفه و معرفت در جهان عرب
و تفكيـك عناصـر    ،اي از روش سـاختارگرايي، تحليـل تـاريخي    روش برگزيدة من آميـزه 

آميز است يا خير، پاسـخ   كه اين روش موفقيت ايدئولوژيك از عناصر معرفتي است؛ اما اين
قطعي آن در گرو آينده است؛ يگانه اشاره به اين امر ضروري است كه گزينش چنين روش 

بخواهي نبوده است، بلكه به حكم ضرورت است؛ به اين معنا كـه سرشـت موضـوع و     دل
  ).425: 1379جابري، (كنندة روش است  امل اصلي تعيينشيوة پژوهش ع

شناسانه و تحليـل ايـدئولوژي    تر بر رويكرد معرفت شناسي جابري بيش نگرش و روش
هـاي مكتـب فرانكفـورت در     هاي مبتكرانه و نوين نئوماركسيست يابد كه از شيوه تمركز مي
  .گيرد بر مي شناسي را در نشناسي و زبا اين روش دو گسترة معرفت. رود شمار مي آلمان به
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  شناسي گسترة معرفت 1.2.2
شناختي گاسـتون باشـلار    تأثير نظرية گسست معرفت  شناسي تحت جابري در گسترة معرفت

ويژه نظريـة نسـبيت    هاي علمي قرن بيستم، به باشلار با اثرپذيري از انقلاب. قرار گرفته است
رفت علمي قائل بود و باور داشت  پيشانيشتين، به وجود نوعي گسست در مراحل انديشه و 

شويم كـه بـا گذشـته پيوسـتگي نـدارد و       كه ما با نظرية نسبيت وارد دوران جديد علمي مي
ناگفته نماند . كند شكاف عميقي آن را از عصر علمي پيشين يعني عصر فيزيك نيوتن جدا مي

گسسـت  «كنـد و   ده مـي اسـتفا » تغيير«كه باشلار براي بيان اين موضوع از همان واژة متداول 
  .برد كار مي تعبيري است كه آلتوسر در وصف نظريات باشلار به» معرفتي) ناپيوستگي(

جابري با تأكيد بر اين نظرية باشلار به نوعي گسست و شكاف عميـق ميـان انديشـه و    
: 1389سـعودي و اسـتادي،   (عقلانيت معاصر غرب با انديشه و تفكر سنتي آن معتقد است 

  :گويد مي وي). 14 - 13
. گسستي كه خواهان آن هستم نه گسست با ميراث، بلكـه نـوعي رابطـه بـا ميـراث اسـت      

يعني به . كند تبديل مي» موجودات داراي ميراث«به » موجودات ميراثي«گسستي كه ما را از 
دهـد و سـازة اساسـي     هاي اساسي آن را تشكيل مي هايي كه ميراث يكي از سازه شخصيت
شخصيت فراگيرتر كه همان شخصيت امت دارندة ميراث است، جاي  ها در يك فراگير آن

  ).20 - 19: 1986جابري، (گيرد  مي

  شناختي گسترة زبان 2.2.2
جابري در اين گستره بر دو مسئلة مهم، يكي جداسازي مـتن از خواننـده و ديگـري پيونـد     

  .كند خواننده با متن، تأكيد مي
  خواننده از متن جداسازي 1.2.2.2

دكـارتي   يشناسا فاعلاصالت (ي و كانت يدكارت سوبژكتيويسم به گرايش با جا ينا در او
) فاعـل شناسـا  (و سـوژه  ) عين خارجي(سازي ابژه  و نيز با تثبيت رويكرد دوگانه ،)و كانتي

 تأكيد كند) جا همان متن در اين(و ابژه ) متنخوانندة همان (خواهد بر جدايي ميان سوژه  مي
اين تفكيك و جدايي شبيه . و با اين جدايي زمينة نگاه مجدد و بازخوانش متن را فراهم كند

) فهـم (چون سروش و شبستري ميان دين و معرفت  انديشان ايراني هم تفكيكي است كه نو
  .كنند ديني برقرار مي

ناپذير مـتن و سـنت از طريـق     جابري معتقد است كه رهايي از سلطه و سيطرة انعطاف
  :اند از اي ميسر است، كه عبارت مرحله گانه و سه  شي سهرو
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مثابـة يـك    بـه چون يك كـل و   يعني نگرش به متن ميراثي هم :بررسي ساختارگرايانه. 1
  ساختار كه در آن اموري ثابت غلبه دارند؛

  يعني پيوند متن به گستره و بستر تاريخي آن؛ :تحليل تاريخي. 2
هـاي   بـرداري از زمينـه   يعني پرده :)وظيفة ايدئولوژيكشف (طرح و ارائة ايدئولوژي . 3

  ).25 - 21: 1986جابري، (گيري معناي متن مؤثر بوده است  اي كه در شكل ايدئولوژيكي
  پيوند خواننده با متن 2.2.2.2

در اين عرصه ديدگاه جابري با ديـدگاه گـادامر در هرمنوتيـك فلسـفي بسـيار قرابـت       
وگوي  محور كامل و نه مفسر محور كامل است، بلكه به گفتيابد؛ در نظر گادامر نه متن  مي

معناي متن را حاصل و برايندي از آميزش افق مـتن و افـق   . ميان متن و خواننده اعتقاد دارد
  .داند و اين به مفهوم حفظ استقلال نسبي براي هر دو است خواننده مي

  :گويد او در اين باره مي
كه بر حفظ موجوديـت كامـل و    متن بخواند، در حالي كند تا خود را در  خواننده تلاش مي

مستقل متن نيز توجه دارد و اين به آن معناست كه او با آگاهي و شخصيت كامل بـه حـال   
  ).39: 1387جابري، (ماند  خود محفوظ مي

هاي فوق تلاش دارد در ساية علم و عقلانيت مـدرن انسـان،    گيري از مؤلفه جابري با بهره
شناسـانه   ايـن نگـرش روش  . اسلامي فعال و پويايي را ترسـيم كنـد  ـ  ربيفرهنگ و ميراث ع

تـوانيم تأكيـد بـر سـاختار،      مـي . جابري در تمامي مراحل تحقيق و تـأليف وي حـاكم اسـت   
. و عقلانيت انتقادي را حتي در ديدگاه وي دربارة مطالعات قرآني نيز پي بگيريم ،بودن تاريخي

را با عقل درك كنـيم   قرآنتلاش ذهني نيازمنديم تا بتوانيم به  قرآنبه عقيدة جابري براي فهم 
در تفحص و تتبـع   مدخل الي القرآن الكريمصاحب كتاب ). 78: 1391راد و ديگران،  مهدوي(

از . گيرد در رابطه با سيره و اديان ديگر روش ساختاري و تاريخي را در پيش مي قرآنمسير 
در ). 68: 1389عـدي،   بـن (رو، وجه تاريخي روش جابري اهميت فراواني يافته اسـت    اين

بايـد   قـرآن شناسي است كه جابري تأكيد دارد كه براي فهـم بهتـر    چهارچوب همين روش
  ).257: 2006جابري، (آيات آن را براساس سير نزول تاريخي خواند، تفسير و درك كرد 

  
  انديشه 3.2

گرايـي و سـاختارگرايي در چهـارچوب     روشـي، يعنـي تـاريخ    جابري با همين چهارچوب
پـردازد و بـا    اسـلامي مـي  ــ   عقلانيت انتقادي، و با همين نگرش به مسـئلة انديشـة عربـي   
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تمـايز  » عقل برساخته«و » عقل سازنده«گيري از ديدگاه لالاند، انديشمند فرانسوي، بين  بهره
اسـلامي   ــ   رسد كه عقـل عربـي   دي ميبن و به اين جمع) 29: 1389جابري، (شود  قائل مي

تركيب يافته » برهاني«، و »عرفاني«، »بياني«كه از سه علم ) 61: همان(است » عقلي برساخته«
  :به باور وي). 573 - 555: 1996جابري، (است 

شكل گرفت، علومي كه عقـل  » بيان«واقعيت اين است كه عقل عربي از گذر برپايي علوم 
بشري داشت، اگـر از ايـن موضـوع     ةنظيري در تاريخ انديش اي بيه ها نوآوري عربي در آن

فلسفه معجزة يونـان، و علـوم عربـي معجـزة     : ترديد خواهيم گفت خوبي آگاه شويم، بي به
اعراب بود و اگر اجازه داشته باشيم تمدن اسلامي را به يكي از دستاوردهايش بناميم، آن را 

و تمـدن اروپـا را   » فلسـفه «تمدن يونان را تمـدن   ناميم، به همان معنايي كه مي» فقه«تمدن 
  ).511: 1389جابري، (ناميديم » علم و تكنولوژي«تمدن 

شناسـانه و نتيجـه و     اسلامي برايند گسست معرفـت ـ  فرايند تحليل تاريخ معرفت عربي
اسلامي نهفته ـ  ها در سنت و فرهنگ عربي آثار ديدگاه جابري در فهم و تطبيق اين عقلانيت

  .يمكن ها را جداگانه مطالعه مي بنابراين، آن ؛است

  عقل بياني 1.3.2
پايـة عقـل بيـاني    . چون بلاغت، تفسـير، فقـه، و نحـو    عقل بياني عقلي است بر پاية متن هم

در . جويـد  و جزء به كل را مـي ) اصل(مشابهت و قياس بين اشياست و رابطة بين فرع با كل 
هاي متفـاوتي   اين عقل در جاهاي گوناگون نقش. گرايي نهفته است چنين عقلي نوعي تجربه

 ،كه در ادبيات و شعر، پيش و پـس از اسـلام  عميقي علم بلاغت با ريشة در . ايفا كرده است
 علم در و ،غايباثر شاهد بر  كلام با دلالت ياسعنصر ق كلام علم در و ،»تشبيه« عنصردارد، 
وي با يافتن اين ساختار نظام معرفتي عربـي را  . را ساخته است يفقه ياسق فقه اصول و فقه

پس اولـين عامـل   ). 82 - 81: 1387وصفي، (تعريف كرده است گرا  نظامي بياني يا شباهت
اسلامي را برساخته  ـ  اسلامي مبتني بر علوم بيان است كه ذهنيت عربيـ  ساختاري عقل عربي

عقـل در ايـن زبـان    . از نظر جابري، عقل در زبان عربي ابزاري براي انديشيدن نيسـت . است
عقل عربي با عليت كاري ندارد؛ عقل . و ترك فعلكاملاً وابسته به رفتار است؛ وابسته به فعل 

چـون در شـريعت    ،اين نوع عقل با شريعت اسلامي سازگار اسـت . »بودن«است نه » شدن«
  ).83: همان(است؛ اگر عقل نباشد، تكليف هم نيست » تكليف«اسلام هم عقل شرط 

آن در اسـلام بـه نحويـوني     تـأثير وي با بررسي جايگاه زبان عربـي در بيـان اعـراب و    
اما همين زبـان  . مثابة هويت عرب تدوين كرد بهچون خليل اشاره دارد كه زبان عربي را  هم
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» هـاي عربـي عاميانـه    با تحميل لهجـه «تبديل شد كه » شده پس از موميايي زبان منجمد«به 
وز از زبان عرب امـر «شد كه منجر  اي يگگسيختتدوين گرفت و به  انتقام خود را از عصر

» خشـك «ي يهـا  شيوة خليل زبان عربي را در قالب). 121: 1389جابري، (» برد آن رنج مي
جهـاني  . و از هر گونه تحول اساسي بازداشت ،كردآن را در چنبرة واژگان گرفتار  ،ريخت

؛ كه زبان عربي در آن شكل گرفت يا از آن گردآوري شد، جهاني حسي و ناتاريخي است
 زمـان زيستند كه در آن  مي صحرا چونجايي  در كه اعرابي؛ نشين است باديهجهان اعراب 

چيـز در آن صـورتي حسـي،     كه همهجايي ، است آرام و تهي آن فضاي و تغيير بي و ممتد
يرش گوش به جاي عقل كار پـذ  وضعيتدر اين ). 132: همان(يا شنيداري دارد  ،ديداري

  .يا رد واژه را بر عهده دارد
اسلام زبان عربي از جايگاه بالايي برخوردار شد تا جـايي  » تمدن فقهي«در  با اين حال،

دورة خليـل   شافعي كه در جواني هم. كه در فقه شافعي مبنايي براي معرفت ديني لحاظ شد
  كند؛  كردن فقه مي مند نحوي بوده است شروع به ضابطه

صورت عمودي به ربط  به، و )قياس(= جزء، فرع به اصل  شافعي عقل عربي را به ربط جزء
سو داد و پيش برد و  و يك لفظ به معناهاي گوناگون و يك معنا به الفاظ گوناگون سمت يك

هـاي فقهـي بـه انجـام      هاي لغوي و كلامي، اين كار را در پـژوهش  درست همانند پژوهش
  ).160: همان(رساند 

و علـم اصـول را بنيـاد     كردمند  ترتيب، شافعي بيان را در تراز گفتمان قرآني قانون بدين
و اساس  بياني  ـ عربيعقل  يبرا يمنطق بهسرعت،  بهشناسي آن،  نهاد، علمي كه قواعد روش

كـردن   قواعدي كه شـافعي بـراي قانونمنـد   . شد بدل اسلامي  ـ يمعرفت در علوم عرب يدتول
 يافـت، نسـبت بـه    در فقه وضع كرد و به اشكال گوناگون بر همة علوم بيـان تعمـيم  » رأي«

تـر نبـود    تكوين عقل عربي از تأثير قواعد روش دكارت، براي تكـوين عقـل اروپـايي، كـم    
كـار خـود    عربي با ابوالحسن اشعري در مسير توليد علم و انديشه بـه  » بيان«). 512: همان(

اشـاعره   كـه  دارد ها بيـان مـي   كردن اشاعره و معتزله جابري با تلاش در نزديك. داد ادامه مي
شناسـي آن، يعنـي    خوبي فراگرفتند و با اعلام صريح مبدأ معرفـت  زله را بهشناسي معت روش

اش پـيش بردنـد    آن را تـا دورتـرين گسـتره    ،»دارد بطلان دليل، بطـلان مـدلول را روا مـي   «
ابطـال   معتزلـه  سوي از استدلال گونه  اين يريكارگ از به ياصل هدف). 129: 1376  جابري،(

 عرفـان  و اسـت ) Gnostic( يكگنوسـت مـذهبي  بود كه  يه،مذهب مانويعني مذهب دشمن، 
   .كند مي اسلامي  ـ عربي عقل وارد را ايراني و هندي
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  عقل عرفاني 2.3.2
اسـلامي   ــ   عقل بيـاني بـراي فرهنـگ و سـنت عربـي      در مقايسه باعقل عرفاني و برهاني 

قضية اساسي كه محور مباحث گنوسي . گرا و گنوسي است عقل عرفاني هرمس. اند وارداتي
شود با معرفتي كه عقـل   است ايجاد حد مشتركي است ميان معرفتي كه از وحي حاصل مي

ترين سازة ساختار  اين منفياز نظر جابري و ) 79: 1377الفاخوري و الجر، (يابد  بدان راه مي
هنـدي بايـد   ــ   كه مصداقش را در عرفان ايرانـي  ،اين نوع عقل. اسلامي است  ـ عقل عربي

اسلامي راه ـ  به ساختار تفكر عربيو مانوي  ،هاي صابئيان، زرتشتي از طريق انديشه ،جست
و  يعقل ـ علوم نگرش اين در. اين نوع عقلانيت در پي اتحاد عقل و وحي است. يافته است

 هـا  آن بـه  مسلمانان ديني و علمي زندگي كه ندرفته شدبه خدمت گ هدف ينا يبرا يفلسف
هـا سـپس بـه ترجمـة منطـق       آن .بـود اين علوم  زمرة از شيمي و شناسي ستاره بود؛ نيازمند

فلسـفة   سـمت  بـه هاي كلامي ياري رساند؛ امري كه سبب شد  ها را در جدل پرداختند تا آن
ترتيـب، تـأويلي    بـدين ). 59 - 58: 1387جـابري،  (و سياسي سوق داده شوند  ،الهي، طبيعي

 ،ها فارابي قرار داشـت  ايدئولوژيك و هدفمند از افلاطون و ارسطو آغاز شد كه در رأس آن
  .ش ارائه كردا ترين وجه سينا آن را در ايدئولوژيك ابناما 

باورهاي غيرديني كـه وارد  (عربي  ـ  روي معقول ديني در هاي ميراث كهن رو جابري لايه
بيـان  . دانـد  و صـابئي مـي   ،را شامل باورهاي زردشتي، مانوي) اند دين و فرهنگ عربي شده

نور از  ها و رهايي »ديگري«پنداشتن  دشمن ،ها زردشتياز سوي اسباب امتزاج نور و تاريكي 
ل گرايـي در عق ـ  هـا اسـاس هـرمس    و نظرية فيض صابئي ،مانويت دست بهظلمت تاريكي 

سينا را عامل اصـلي برداشـت هرمسـي،     وي ابن). 232 - 224: 1389جابري، (عرفاني است 
جاســت همــة  جالــب ايــن. دانــد اســلامي مــي ـــ  و صــوفيانه از عقلانيــت عربــي ،گنوســي
حيان گرفته تا خواجه نصيرالدين طوسي، در اخذ و   هاي علمي شيعي، از جابر بن شخصيت

حال، از نظر جابري فارابي به   با اين. شوند نسته ميگرايي و تصوف دخيل دا گسترش هرمس
. شناخته شد» فيلسوف عقل«  بهعقل اهميت داد و نفس را در حاشيه قرار داد و بدين سبب 

هاي خود را  عكس فارابي، به عقل اهميت چنداني نداد و تمام تلاش سينا، بر در حالي كه ابن
  .شدبدل » نفسفيلسوف «كرد و بدين سبب به » نفس«صرف شناخت 

» اجرام سماوي«كند كه  وجو مي جابري ريشة انديشة سينايي را در مكتب حراّن جست
پنداشتند كه در امور جهان دخالت داشتند و راه برقراري اتصـال بـا اجـرام     را خداياني مي

دانسـتند   كـردن آن بـه تـرك محسوسـات و شـهوات مـي       و وادار سماوي را تطهير نفـس 
  .خورد سينا از طريق اسماعيليان با اين مكتب گره مي ابن). 149 - 148: 1387جابري، (
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اي به حوزة ديگـر بردنـد؛ از    را از راه تأويل باطني از حوزه قرآنفلاسفة اسماعيلي گفتمان 
بـه فهـم فلسـفي     ـ ـ عبارتي اهل تسنن بر آن تأكيد داشـتند  بهو  ـ فهم بياني عربي كه سلف

زمينة ادبيـات هرمسـي    در متون قرآني و بدون پيش منتقل ساختند، فهمي كه با تأمل مجرد
مثابة  به قرآنهاي اهل بيان از پژوهش در مورد  جا كه فقها و اصولي از آن... پذير نبود  امكان

و برداشت احكام از آن، استخراج كردند و از  قرآنمتني لغوي، شيوة عربي بياني براي فهم 
شد كـه بـاطني و    سي هرگز به مضاميني منتهي نميقياـ   فقهيـ   جايي كه اين شيوة بياني آن

رو تأويـل بـاطني     ساختند، از اين حقيقت مطرح مي منزلة بهها را  ها و متصوفه آن اسماعيلي
جـا دشـمني    شمردند و از ايـن  قرآنشيعي يا صوفي را مخالف و گاه متناقض متن ظاهري 

ويي دو نظام معرفتـي اسـت كـه    ر در گر رو اي كه بيان دشمني. بين فقها و متصوفه پا گرفت
نزد فقها اسـت  » علت«كه همان » حد واسط«يكي بر پاية استدلال است يعني معرفت را به 

دهـد   يعني اتصال مسـتقيم معرفـت لـدني پيونـد مـي     » وصال«بر را دهد و ديگري  ربط مي
  ).323 - 322: 1389جابري، (

داند، در  تر از علم عرفاني مي پذيرفتهتر و  جايي كه جابري علم بياني فقها را منطقي از آن
گيرد و به تحليل ضعف اساسي فلسفة سينايي، يعني  اين خصومت جانب فقهاي بياني را مي

» مشـرقي «به فلسفة ارسطويي و تلاش براي طرح فلسفة خاص براي شيعيان و  نكردن توجه
ه بـه تصـورات مكتـب    بلك ـ ،كند سينا از آراي ارسطو پيروي نمي از اين منظر، ابن. پردازد مي

سينا اساساً ارسطويي نبود، حتي  از نظر جابري، ابن. شود حراّن و نظرية فيض آن نزديك مي
چه را كـه   در آن آن«از نوشتن شرحي بر كتب ارسطو ابا كرد و ترجيح داد كتابي بنويسد كه 

لسـفي  چه با گرايش و رويكـرد او از علـوم ف   يعني آن. داند، گرد آورد از ارسطو صحيح مي
گونه  ، آن»فلسفه=  شركاي در ضعف«راه با مراعات سطحي جانب  منسوب به گذشتگان، هم

ترتيب،  بدين). 180 - 179: 1387جابري، (» خواني داشت كه خود او اعتراف كرده است، هم
از ارسطو دورتر است، بلكه  فقط  نه، كه پيدا كرد عقلانيـ  روحانيرويكردي سينا  فلسفة ابن

وگوهاي آن را پرورانـد و آن   و بحث و گفتكرد ريزي  آن را پي قرآن كه» ديني واقعيت«از 
  . سينا كرد نيز دورتر است تر از فلسفة مشرقي ابن را عقلاني

و وابستگي به  ،جادو و افسون و طلسم ،شناسي سينا از اختر گيرد كه ابن جابري نتيجه مي
ها علومي ساخت كـه در دسـتگاه فلسـفي كـه رنـگ ارسـطويي       »نامعقول«مردگان و ديگر 

كـه،   تر و مـؤثرتر ايـن   خطرناك. دروغيني به او بخشيده بود، جايگاه طبيعي خود را پيدا كند
سينا علـوم   اسلامي سبب شد كه ابن ـ  انديشانه به تفكر عربي دادن تاريك وسو گونه سمت اين

گيرد؛ تأويلي كـه   كار  گويد، به كه از متافيزيك سخن مي ،را در تأويل آيات قرآني» عقولنام«
منسـوب  » اي واقعيت سـاده «گراتري از  انديشانه و واپس پرستي تاريك تفكر عربي را به روح



 111   فرامرز ميرزازاده احمدبيگلو

  

جابري بر اين بـاور  ). 184: همان(كند كه اعراب هنگام ظهور اسلام بدان گرايش داشتند  مي
هـدف  . سينا را واداشت تا فلسفة مشرقي و ايـدئولوژيك بيافرينـد   زة قومي ابناست كه انگي

كه البتـه  ) 192: همان(گري و فلسفة ارسطو بود  ايدئولوژيك فلسفة مشرقي مبارزه با مشائي
  شدند؛ي يسينادهندة مكتب  هاي بزرگي ادامه شخصيت

ها سهروردي و حلقة  ز آنآناني كه دو زنجيرة دراز را تشكيل دادند كه نخستين خلقة يكي ا
انديشـي انديشـة شـيعي و سـني را بـا هـم        سبب آن تاريـك  بهامري كه . ديگر غزالي است

اي را بنـا نهـاد كـه در بـه      باورانـة عرفـاني   گـرايش روح ] سينا ابن[رو،   از اين. ... گرفت فرا
 ـ   اسلامي و روي ـ  بردن انديشة عربي قهقرا مـدار آن   رچگرداني از عقلانيت با ديد بـاز، كـه پ

معتزله بود و با فارابي به اوج خود رسيد، تأثير شگرفي داشت و آن را به ناعقلانيت تاريك 
بخشيدن به  ها جز در نشر و عموميت اي سوق داد كه غزالي و سهروردي و امثال آن كشنده 

  ).199: همان(هاي گوناگون، كار ديگري نكردند  آن در محافل، و فرصت

 يارتباط و اتصـال  يعيطب و هستي عالم و خدا بينعرفاني ان علوم دار مجموع، طرف  در
دانستن هستي، انكار رابطـة   قديم. هايند آن رابط حلقةها  از انسان يكه برخ كنند يم يررا تصو

توجهي به عقل انساني يگانه تلاش براي وحدت و سازگاري بين  و بي ،گرايي عليت، هرمس
هـاي   جملـه مؤلفـه    از فلسفه و شريعت و تحليل نامعقول ديني از طريق معقـولات انسـاني  

  .شود داران اين علم محسوب مي طرف

  عقل برهاني 3.3.2
عقل برهاني همان مباني علم و فلسفة ارسطويي است كه بر پاية تجربه و حس بنياد گذاشته 

شوند، هرچند كه هـدف و   در اين علم فلسفه و شريعت مستقل از هم تلقي مي. شده است
 از سـوي عبارتي بهتر عقل،  بهدر برداشت جابري اين نوع علم، . باشندداشته مقصد واحدي 

اما صرفاً در بحث كلامي محدود ماند و نتوانست بـه مسـير    ،ر گرفتمعتزله مورد توجه قرا
الكنـدي، بـرخلاف   . را ادامـه داد چنين نگرشي به عقل حال، الكندي   با اين. خود ادامه دهد
باور داشـت؛  » عقل بالفعل«و » عقل بالقوه«سينا، به تفكيك ارسطو در خصوص  فارابي و ابن

نفس براي پذيرش معقولات است و عقل بالفعل عقلـي   عقل بالقوه يگانه آمادگي و استعداد
عقـل  «و الكنـدي آن را عقـل بيـاني يـا      داست كه نفس آن را پس از پذيرش معقولات دار

كـه آن را   ،سـينا  بنابراين، عقل بالفعل مورد نظر الكندي با عقل فارابي و ابـن . نامد مي» ظاهر
از نظر جابري، الكندي بـا ايـن كـار     .دانند، فرق دارد عقل دهم از زنجيرة عقول سماوي مي

  كند؛ گرايي براي جهان الهي را رد مي ترتيب هرمي هرمس
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شناسانه و معرفتي بين خدا و انسان تصـور اسـلامي محـض و بـه      تصور او از رابطة هستي
اش ارسطو است، عليـه   ماية فلسفي شيوة معتزله است، او اين تصور را با گفتماني كه درون

سـان در حـوزة معرفـت بـين      او بدين. كار گرفت هايش به همة گرايش تصورات گنوسي با
، بـدون طلـب و   »علـم رسـل  «. تميزي جدي قائل شد» علم ساير افراد بشر«و » علم رسل«

... علـم بشـر   ... امـا  ] اسـت  ممكـن [ تعالي و لج دةاارتنها با ] و... [تكليف و بحث است 
  ).358: 1389جابري، (آيد  دست مي آشكار است كه در پرتو طلب و بحث و استدلال به

اين فقره ضمن توضيح ديدگاه الكندي، برداشت جابري از عقل برهـاني را نيـز نمايـان    
گرايانـه و گنوسـي بـر تفكـر      جابري بر اين باور است كه سلطة برداشت هرمس. كند مي

از نظر وي، علت اصلي گرايش . اسلامي باعث شد كه عقل برهاني كلاً به اغما رود  ـ عربي
سينا  به عقل عرفاني اوضاع و احوال نابسامان سياسي است كه در دوران زندگي فارابي و ابن

با اين حال، . هاي شيعي براي كسب قدرت در مقابل خلفاي عباسي حاكم بود؛ رقابت گروه
باجه شروع  ياسي در غرب جهان اسلام، توجه به عقل برهاني با ابنشدن اوضاع س با مساعد

  .رسيدرشد به اوج  ابن دست هبشد و 
سينا آموختن ساختار انديشة فلسفي يونان در ساختار انديشة ديني  اگر پروژة فلسفي ابن

هـا همـان انديشـة دينـي      هاي ساختار فكري سوم بود؛ اين بازمانده كمك بازمانده بهاسلامي 
اي بـود كـه    سـينا از فلسـفة مشـرقي فلسـفه     سفة حاكم بر مدرسة حراّن بود و منظور ابنفل

ورز يـا   فلسـفه  ةعام ـعناصري از آن در تأليفات فلسفي عام و مشهور، يعنـي تـأليف بـراي    
و براساس جدايي دين از است رشد متفاوت  گرند، اما پروژة فلسفي ابن جلوه» عوام ةفلاسف«

هويت ويژة هر يك، بنا شده بود تا اين امكـان را فـراهم آورد كـه از    حفظ  منظور بهفلسفه، 
بودن هدف  سان يك بارةسو حوزة هر يك معين و متمايز شود و از سوي ديگر بتوان در يك

  ).79: 1391جابري، (هر دو استدلال كرد 
هاي ديني و فلسـفي تأكيـد    رشد بر خصوصيت متفاوت هر يك از گفتمان نتيجه، ابن  در
يكـي در ديگـري    يپيونـد  ند و تركيب و هـم دارها ساختار مستقلي  كه هر كدام از آن دارد
سو معتقـد اسـت    رشد از يك ابن. پذير نيست ها در مبادي و اصول امكان علت اختلاف آن به

، به ايـن معنـا   )150: 1358رشد،  ابن(هاي عقلاني است  كه شريعت وحياني مختلط با آموزه
چـه فطـري و چـه    (ي كه عقل عاجز از درك حقيقـت باشـد   وحي و شريعت فقط در جاي

هاست كـه   كه بر همة انسان ، و از سوي ديگر با بيان ايناند متمم علوم عقلي) عرضي انساني
ند، شرايع براي ا كه شرايع مبادي فضايل چرا ،تسليم مبادي شريعت شوند و در آن تقليد كنند

هـا را بـه    انـد تـا آن   بير امور مـردم آمـده  و صنايع عملي و تد ،ايجاد فضايل اخلاقي، نظري
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تسليم مبادي  مردم جمهورچون  همبنابراين، فيلسوف نيز ). 40 - 39: همان(د نسعادت برسان
شـرعي بـه    اما نكتة مهم اين است كه واضع شريعت همه را در نصـوص  ،شود شريعت مي

موافق با طبـع و  رشد، شريعت اسلام  به باور ابن. دهد سان در دسترس همگان قرار نمي يك
اي ديگر از  اي از مردم از راه برهان، پاره سرشت مردمان سخن گفته است؛ معرفت براي پاره

شـود كـه البتـه بـه      اي ديگر از راه گفتارهاي خطابي حاصل مي و پاره ،راه گفتارهاي جدلي
كه حق متضاد حق نيست  معناي ضديت و تعارض در حقيقت فلسفي و شرعي نيست؛ چرا

رشـد   اما در صورت ناسازگاري عقل و شرع ابن). 43 - 40: همان(اند  افق و گواه همبلكه مو
منزلة احكام  بهداند كه در اين صورت قهراً تعارض نيست و  عنه شارع مي مسئله را مسكوت

چه  حكم است و اگر شريعت در باب آن سنتي دارد در اين صورت يا آن عنه و بي مسكوت
كه معرفت حاصل از ظاهر شريعت  كند يا اين همان را تأييد مي را شرع گفته است برهان نيز

). 294: همـان (نيسـت  ويل أتاي جز توسل به  مخالف برهان است كه در اين وضعيت چاره
دادن راسخون در علم بر امر تأويل  رشد علت اين ظاهر متعارض در الفاظ شرع را توجه ابن
هاي منطقي يعني  كارگيري قياس شناخت و به ند كه تواناييا راسخون در علم كساني. داند مي

  .برهان را دارند
ديگر همان روندي  از يك» برهان«و » بيان«و تفكيك بين » عرفان«راندن  ترتيب، دور بدين

باجه، آن را  تومرت و ابن حزم و گذر از ابن ابنرشد، با بازگشت به طرح  است كه گفتمان ابن
در اين برداشـت از عقلانيـت، كشـف و    ). 477: 1389جابري، (تر دنبال كرد  تر و ژرف غني

وحدت و سازگاري دين و فلسفه كنـار نهـاده شـده اسـت و دو امكـان       و شهود متصوفانه
شود و انسـان توانـايي    شود؛ امكان طبيعي با علم درك مي طبيعي و الهي از هم تميز داده مي

  .پذيرد درك آن را دارد و امكان الهي به ياري خدا صورت مي
  

  آثار و نتايج ديدگاه جابري. 3
 زيـرا  ،كنـد  اسلامي مي ـ  فرهنگ عربي» گذشتة«جابري بخش اصلي فعاليت خود را متوجه 

فكـري   اين گذشته هم جـوهر روشـن  . اسلامي دارد ـ  اي بر ذهنيت انسان عربي تأثير سازنده
) نـه فكرا خود فعاليـت روشـن  (و هم ابزاري براي توليد آن جوهر ) محصول گذشتة عرب(

. گيـرد  وي براي فهـم و تحليـل آن نگـاهي تـاريخي و سـاختارمند را در پـيش مـي       . است
اسلامي جابري نتـايجي   ـ  بندي ساختارمند تاريخ تفكر عربي شناسي تاريخي و تقسيم روش

نتيجة نخست طرح . راه دارد كه خواسته يا ناخواسته در انديشة وي نمود يافته است را به هم



  جابري  در انديشة محمدعابدگرايي و ساختارگرايي  تاريخبررسي و نقد    114

در غرب جهـان  » واقعي«اي است كه با ورود علوم عقلي ارسطوگراي  هشناسان گسست معرفت
 ،اسلامي نهـاد    ـهرچند علوم عقلي ديرهنگام پاي در فرهنگ عربي. يابد اسلام رشد و نمو مي

وجود آورد كه با نظـام   به) 383: 1389جابري، (اما نقطة عطفي را در تاريخ اين فرهنگ 
درست  كردن چنين گسستي كاملاً  طرح و برجسته. استمعرفتي قبل از خود كاملاً متفاوت 

بندي  اسلامي منجر به تقسيم ـ  كردن چنين گسست معرفتي در فرهنگ عربي اما لحاظ ،است
از نظـر جـابري، بـه نزاعـي ايـدئولوژيك      » مغربيان«و » مشرقيان«جهان اسلام به فلسفة 

شـود   نمايانـده مـي  تبديل شده است كه در اين نزاع فلسفة مشـرقي مقصـر و منحـرف    
  ).163: 1387جابري، (

تـلاش دارد تـا    ،هاي قـومي  انگيزه دليل بهسينا،  در اين بين فلسفة مشرقي با هدايت ابن
بـراي  » ديگـري «بنـابراين، آن  . دكن ـمباني نظام سياسي متناسب با ديدگاه شيعيان را فراهم 

 منزلـة  بـه ند كـه گـاهي   ا مذهب همواره شيعيان بوده عقل بيانيِ حامي خلافت عباسيان سني
شـكل   بههاي غيرخودي، زماني هم  صورت دولت بهجنبش مخالف سريّ يا علني و زماني 

كـرد   هـا بـا عباسـيان رقابـت مـي      اي چون فاطميان در همـة حـوزه   خلافت سر پا ايستاده
رشد، در فضايي آرام و بـدون   اما فلسفة مغربي، با هدايت ابن). 247 - 246: 1389  جابري،(

باجـه بـه دور از قيـد و بنـدهاي      ابـن . هاي ايدئولوژيك شكل گرفت و رشد كـرد  درگيري
تا از هر گونه دشوارة سازگارگريِ مشرقي ) 26: 1391جابري، (سياسي به فلسفه پرداخت 

حيات خود در فضايي فرهنگي و علمـي  ن زمارشد در  ابن چنين هم. عقل و نقل رها باشد
آن ) بالنسـبه (و منصور ) طور كامل هب(قوب عچون ابوي كرده است كه اميراني هم زيست مي

  ).78و  64: 1392جابري، ( را تشكيل داده بودند
اسـلامي  ــ   از ديگر آثار نگرش تاريخي جابري تحميل سرنوشت اروپا بر فرهنگ عربي

ـ  فل شد كه اين روش، يعني تحميل مسير غرب بر جهان عربهرچند نبايد از اين غا. است
با اين حال، وي تـلاش دارد تـا    ؛شود گرايي جابري نيز ناشي مي اسلام، از مباني علم مدرن 

؛ جابري بر اين )Daifallah, 2012: 88(دست آورد  را به» مدرنيتة عربي«همانند مدرنيتة غرب 
از طريق بازگشت مجدد بـه ارسـطو بـه مدرنيتـه     در رنسانس يان ياروپاباور است كه چون 

  از اين. توان به مدرنيتة عربي دست يافت رشد مي رسيدند، با بازگشت به ارسطو از مسير ابن
اسـلام  ــ   منبعي بالقوه براي بيداري جهان عـرب  منزلة بهست كه وي از سنت و ميراث ا رو

 يـت روا يركه از مس گيرد مي شكل يفقط زمان يعرب يتةمدرن ينظر جابر از. كند ميحمايت 
 يـد و اسـتعمار در دوران جد  يمشكست اعراب در مقابل عرفان در دوران قـد  يخاز تار يو

تفكـر  سـاختارگرايانة  اين در حالي اسـت كـه بعـد    ). ibid( وجود داشته باشد يدرك درست
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 اسلامي تحميـل ـ  عربي جابري نبايد اجازه دهد تا وي سرنوشت غرب را بر فرهنگ جهان
  .نمود وجه ساختاري آن است كه وضعيت فعلي اين جهان كند؛ چرا

گيـرد، گـرايش بـه     مـي نشـئت  گرايـي وي   يكي ديگر از نتايج انديشة جابري، كه از علم
باجه و  اسلامي بر فلسفة ابن ـ  جهان عربي» مغربي«جابري با ابتناي فلسفة . سكولاريسم است

اسـلامي   ـ  كردن فلسفة عربي علاقة خود به لائيكرشد، گرايش و  ابنيافتة آن در  تمجيد رشد
، از نظر جابري، متفاوت است؛ »مغربي«چند كه لائيسيسم نهفته در فلسفة  دهد، هر را نشان مي

مثابـة فلسـفه و    بهآورد، بلكه به فلسفه  ميان نمي بهيعني، در اثبات يا نفي قضاياي ديني سخني 
جابري فرزند دوران علم مدرن است؛ بنـابراين  ). 46: 1391جابري، (پردازد  نه چيز ديگر مي

  .اسلامي نگريسته و به نتايج فوق رسيده است ـ  از منظر آن به سنت و فرهنگ عربي
سبب توجه بـه عينيـات و ارتبـاطش بـا      مجموع، جابري علم و عقل برهاني را به  در

علت تلاش در  هو عقل برهاني را ب كند ميها ستايش  جهاني انسان زندگي اجتماعي و اين
تـوجهي   و بي ،جهاني و فراانساني گرايي دين و عقل، سعي در فهم نامعقولات آن وحدت

معقـول فـرض    در اين بـين، عقـل بيـاني را نيمـه    . كند ميجهاني نكوهش  به زندگي اين
توانسـت بـه    شـد مـي   كند و بر اين باور است كه اگر عقل عرفاني گريبانگيرش نمـي  مي

طبيعي اسـت كـه وي عقـل برهـاني را كـه      . اي دست يابد اسلامي درخشنده  ـ تمدن عربي
كند تا راهي براي بازتوليد  ستايد و تلاش مي رشد در اين تمدن به اوج رسيد مي ابن دست به

و  ،هاي روشي همة اين نتايج حاصل منطقي مباني معرفتي، چينش. و شكوفايي آن طرح كند
  .هاي اعتقادي وي است گزاره
  

  نقد. 4
انديشة جابري براي انتقال مفهوم و نتايج خود از چنان گسترة وسيعي از علوم استفاده كرده 

استفاده . داراي انسجام و هماهنگي منطقي است، بلكه بديع و آموزنده است فقط نهاست كه 
گرايي، ساختارگرايي، و تفكيك بين ايدئولوژي و معرفت  چون تاريخ هاي روشي هم از گزاره
 بيـان كـه بـه   رچوب عقلانيت انتقادي پروژة فكري جابري را بـه سـمتي سـوق داد    در چها
شناسـانة   اما گسست معرفت ،اسلامي منتهي شود ـ  در ميراث عربي شناسانه معرفت گسست

كـردن حـال و    جابري به معناي بريدن از گذشته نيست، بلكه ابتناي بر آن براي فعال و پويـا 
 چـون خـود  . تـي هـم دارد  اهر انديشة روشـمندي نقـايص و ايراد   ،با اين حال. آينده است

جابري نيـز از ايـن تقييـدات مسـتثني     . كند اي الزام مي روشمندي تقييداتي را بر هر نويسنده
  .ها را ناديده گرفته است نيست و گاهي آن
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جـايي كـه   . تلاش وي براي گزينش روش پروژة فكري خود اسـت  بارةنقد اول در
  :دارد بيان مي

سازد، اين درسـت اسـت،    شود كه سرشت موضوع، نوع روش را معين مي مواره گفته ميه
 و گـذارد  مي تأثير موضوع تصور در خود روش،: چه بايد اضافه كنم اين است كه اما آن

از  ينـي مع يشـة ما اند ير،تصو ينا براساس و دهد مي ارائه معيني تصوير در را موضوع
  ).219: 1389جابري، ( كنيم يم يداسرشت آن پ

ابـزاري بـه    يگونه كه در بحث روش ذكر كرديم، نگاه دهد كه وي، همان اين نشان مي
اين در حـالي اسـت كـه اعتقـاد انديشـمندان بـر ايـن اسـت كـه روش از دل          . روش دارد

جـابري  كـه    با وجودي، چنين هم). 78: 1386فيرحي، (آيد  شناسي هر متفكري برمي معرفت
امـا بـرخلاف    ،كنـد  بحث مي) 41: 1377 - 1376جابري، (تقادي در چهارچوب عقلانيت ان

، بر نگاه ايدئولوژيك خود )99: 1378هولاب، (اصل اساسي آن، يعني رهايي از ايدئولوژي 
  ).17: 1389جابري، (كند  پافشاري مي

گـردد؛ وي بـه پيـروي از     مـي  ويژه فقه شيعي، بـر  نقد دوم به نقد و رد جابري از فقه، به
و هـم فقهـا در    ،از نظر وي هم متكلمين، حتـي اعتزالـي  . فقها رابطة خوبي ندارد رشد با ابن

اين در حالي است كه بعداً يكي از اهداف مطالعـه و نقـد   . ورطة عقل عرفاني گرفتار شدند
ترسيم اصول فقهي جديد و يا ترسيم قـوانيني كـه بـه مقتضـاي     «اسلامي را  ـ  فرهنگ عربي
توان اذعان كرد كه اصـول فقهـي جديـد     البته، مي. داند مي) 78: 1387وصفي، (» زمانه باشد

اسـلامي متفـاوت خواهـد بـود و      ـ  مورد نظر جابري با اصول فقهي جابري در سنت عربي
با اين حال، . معقول معرفي كرده بود شايد منظور جابري از فقه فقه بياني باشد كه آن را نيمه

رشـدي مطـرح    د را احياي عقلانيت ابـن پرسش اساسي اين است كه چرا جابري هدف خو
  نكرده است؟

كـه اولاً جـابري در نگـرش     ايـن  .نقـدها باشـد   ةبقيتر از  رسد اين نقد اساسي نظر مي به
تاريخي و ساختاري خود ايدئولوژيك برخورد كرده است و فضاي سياسي دوران فارابي و 

اسـلام را آرام و مسـاعد   سينا را آشفته و نامساعد و دوران زندگي فلاسفة غرب جهـان   ابن
جهـان   در حالي است كه اكثر نويسندگان بر ايـن باورنـد كـه در غـربِ      اين. كند معرفي مي

آميـزي وجـود داشـته     رشد اوضاع سياسي اضـطراب  باجه و ابن اسلام و در دورة زندگي ابن
 تحـت رقيب اسلامي هاي  از طرف مسيحيان و ساير گروهاين ناحيه و ) 61: 1383فيرحي، (

اي است كه در جامعـة فاسـد    بيگانه» نابت«باجه از  اي كه منظور ابن گونه ؛ بهاستفشار بوده 
، گرايانـه  هـاي قـوم   ثانياً، جابري از انگيـزه ). 164: 1385قادري، (كند  ايمان خود را حفظ مي
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. پوشـد  مانـد يـا از آن چشـم مـي     لااقل ايدئولوژيك ديني، موحدين و مرابطون يا غافل مـي 
مذهب . 1 :كه رشد داراي مبادي مذهبي است چرا است كه نظرية تأويل ابن گفتني، چنين هم

اين مـذهب  . 2با عقل تأكيد دارد؛  قرآنانس جزء مذاهبي است كه بر تأويل ظاهر   مالك بن
رشد در چهارچوب همـين مـذهب اسـت كـه از      بين عقل و نقل وحدتي قائل نيست و ابن

حاكميـت مـذهب    دليـل  بهجهان غرب اسلام . 3د؛ و كن استقلال شريعت و فلسفه بحث مي
جـا   اي كـه علمـاي آن   گونـه  بـه  ،شـد  ها و آراي ساير مـذاهب مـي   مالكي مانع ورود انديشه

خواسـتند تـا دسـتور    «غزالـي را تكفيـر و از اميـر مرابطـون      احياء العلـوم خوانندگان كتاب 
در شـهرهاي قرطبـه و    آوري و هاي آن را جمـع  پس، همة نسخه. سوزاندن آن را صادر كند

البتـه، چنـين   ). 37: 1392جـابري،  (» ديگر شهرهاي اندلس و مغرب، به آتش سـپرده شـد  
  ).139: همان(بلكه شامل كل مذهب شافعي بود  ،كرد غزالي صدق نمي بارةسياستي فقط در

شود اين است كه هـر دو بـا    تبع آن جابري مي بهرشد و  نگرش ابن همتوجنقد بعدي كه 
و در نقد و رد ديدگاه غزالي معتقدند فقيه صلاحيت طرح و نقد » حقيقت دوگانه« اعتقاد به

رشـد تحـت تـأثير آراي فلسـفي      اصول فلسفي را ندارد و فيلسوف برعكس؛ جايي كه ابـن 
در حالي  اين . برد كار مي بودن خداوند به» مبدع يا مخترع«ارسطو اين ديدگاه ديني را دربارة 

امـا  . آفريند بودن خدا تأكيد شده است كه از هيچ مي »خالق« ت برصراح به قرآناست كه در 
داند كه با ابـزار   خدا را صانعي مي) 221: همان(» ارسطويي«رشد در چهارچوب مذهب  ابن

به عللي واژة آفريننده يا «رشد  ابنكه دارد  كند و جابري اعلام مي مي» صنع و اختراع«موجود 
از منظري  ،]جابري[تبع آن  بهرشد، و  ترتيب، ابن بدين). 225: همان(» برد كار نمي خالق را به

  .كنند فلسفي به مباني ديني نظر مي
براساس ترتيب نزول آيـات   قرآنتوان تلاش جابري براي بررسي و تفسير  سرانجام، مي

نقد كـرد كـه    نظراز اين  ،بودن روش وي است عتزالي و تاريخيكه متأثر از گرايش ا را، آن
تـر از همـه،    مهـم . اند اند و بر آن تأكيد گذاشته را تأييد كرده قرآنبزرگان دين ترتيب حاضر 

هاي متفاوت  ادعاي وي مبني بر تمايز دوره با وجوداين نقد بر ديدگاه جابري وارد است كه 
و از عينك علم مدرن بر تاريخ گذشتة فلسفة اسـلامي  تاريخي، خود از منظر دوران معاصر 

  .كند ميسينا را نقد و رد  نظر كرده است و فارابي و ابن
  

  گيري نتيجه. 5
اسلامي ـ  گرايي و ساختارگرايي براي مطالعة سنت و گذشتة تفكر عربي گزينش روش تاريخ

تلاش براي اتخاذ نگرش انتقادي در تحليل . راه داشته است جابري الزاماتي را به هماز سوي 
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اسلامي، در شكل تاريخي و ساختارمند آن، ـ  عقلانيت و ذهنيت جابري بر سيرة تفكر عربي
شده است كه منجر هاي معرفتي مختلف در قالب يك سير تاريخي  به چينش نيروها و نظام

گر يا از تلفيق و تأثير سخن بگويد يـا از  دي ها به يك دادن آن جابري مجبور است براي پيوند
هاي معرفتي عرفاني و برهاني بر نظام اصيل بياني از يك  تأثير نظام. شناسانه گسست معرفت

شناسانة تفكر و فلسفة مغربي از تفكر و فلسـفة مشـرقي جهـان از     طرف و گسست معرفت
. و از هم متمايزنـد سوي ديگر نتيجة همين نگرش تاريخي است؛ چون مبادي و مباني اين د

از » واقعـي «رشدي و مبتنـي بـر برداشـت     ، چون مطلوب جابري فلسفة مغربي ابنچنين هم
فلسفة ارسطوست، بنابراين، در چهارچوب روش ساختارگرايانه و با نگـاهي ايـدئولوژيك،   

هايي اسـت تـا مطلوبيـت     دنبال مؤلفه بهشود،  اش منتج مي شناسي ساختارگرايانه كه از روش
نسبت ) سينا ابن(نتيجه، قرائتي ايدئولوژيك به فلسفة مشرقي   در. مغربي را اثبات كند فلسفة
سـينا   هاي سياسي و ايدئولوژيك اهل سنت و شيعة زمان فارابي و ابـن  دهد كه از رقابت مي

شناسانه از فلسفة ارسطويي شـده و آن را   ها مانع قرائت معرفت گيرد و اين رقابت مينشئت 
اما قرائت از فلسفة ارسطو را در فلسفة مغربي توأم . ا دين سوق داده استسمت وحدت ب به

كنـد كـه پيامـد آن     هاي سياسي و ايدئولوژيك قلمداد مـي  با آرامش و فارغ از فضاي رقابت
  .شناسانه از فلسفة ارسطو و تمايز بين فلسفه و شريعت است قرائتي معرفت

باجـه و   خصـوص ابـن   فلسفة مغربي، بهاين در حالي است كه زمانه و زمينة زندگي در 
در جلوگيري از ورود كتـب   آن هاي نمونهرشد، نيز ايدئولوژيك و رقابتي بوده است كه  ابن

هاي غزالـي و فقـه شـافعي، و درگيـري و      ويژه كتاب غيرفقه مالكي جهان شرق اسلامي، به
نمـود  هاي مختلف مسلمان و مسيحي براي كسب قدرت سياسـي   رقابت سياسي بين گروه

خواني  رسد جابري متناسب با فضاي فكري خود، كه با علم مدرن هم نظر مي به. داشته است
رشد را پذيرفته است و تـلاش دارد   ابن از سويعيني از فلسفة ارسطو ـ  قرائت علمي ،دارد

مجموع، اين روش باعث شده اسـت تـا     در. رشد پشتيباني كند گرايي ابن به هر نحو از علم
اسلامي ارائـه كنـد، بلكـه    ـ  از فرهنگ و تفكر عربي فقط نهاي  جابري قرائت ساختارشكنانه

  .دكنمطرح  قرآنگرايانه و ساختارمند از تفسير و فهم  قرائتي تاريخ
  
  نوشت پي

 

وي علت اين . كند و عقل عربي استفاده مي ،انديشه، فلسفهجابري در آثار خود از معرفت، دانش، . 1
كه خرد ايراني يا غير آن بـر انديشـة اسـلامي وارد    را جايي  تا بتوانم آن: دارد امر را چنين بيان مي

ايـن در حـالي   ). 79: 1387جـابري،  (و نقد كنم  ،شده يا بر آن غلبه يافته است شناسايي، معرفي
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انـد عـرب    جاي گذاشـته  بر ياند و اثر كه به زبان عربي نوشتهرا نويسندگاني  همةاست كه وي 
بنابراين، در . اند عرب... و  ،سينا، غزالي به همين علت است كه از نظر جابري فارابي، ابن ؛داند مي

و نويسـنده از تركيـب   نـد  دارساني  وجه معنايي يك» اسلامي«و » عربي«اين نوشتار اصطلاحات 
  .بهره برده است» ياسلام ـ  عربي«واژگاني 

  
  نامه كتاب

، ترجمة سيدجعفر سبحاني، فصل المقال في ما بين الحكمه و الشريعه من الاتصال). 1358(رشد، ابوالوليد  ابن
  .انجمن فلسفة ايران: تهران

، كتـاب مـاه ديـن   محمدي،  ، ترجمة علي علي»در گفتمان جابري و ابوزيد قرآن«). 1389(عدي، يوسف  بن
  .155ش 

نقد ، ترجمة مهدي خلجي، »ـ اسلامي شناختي عقل عربي دانش فقه؛ بنياد روش«). 1376(جابري، محمدعابد 
  .12، ش 3، س و نظر

، 4، ترجمـة حسـين محبـوب، س    نقد و نظـر ، »بازگشت به اخلاق«). 1377-1376(جابري، محمدعابد 
  .14 -13 ش

، نظـر  و نقـد ، »الجـابري  وگـو بـا محمدعابـد    گفتتبيين ساختار عقل عربي در «). 1379(جابري، محمدعابد 
  .24و  23  ش
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